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Abstract 

Exchange value is one of the most important issues in economics, which is also considered in 

jurisprudence under the title of being property by jurists, and in both sciences, various theories 

about its origin have been presented. The study of common theories of value shows that in these 

theories, exchange value is looked at with a static view and it is referred to as a point result that is 

due to causes and factors that are the origin of value at a point in time. 

In this article, we are trying to prove that the value of exchange is the result of a dynamic, linear 

and flowing process, which reaches actuality  from potentiality over time through different stages. 

In this regard, with the introduction of two types of property and exchange value, potential and 

current, and as a result, the distinction between potential and current property, it is clear that the 

neglect of the types of value on the one hand and the lack of accurate analysis of the process of 

value formation on the other hand, have become the source of differences and mistakes in value 

theories. . 
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 تقی تولمی محمد
 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق دانشگاه قم

 چکیده
نِرِ ارزش مبادلی ازجمله مهمترین موضوعاتِ مطرح در علم اقتصاد است  کته در فقته نیتت   ت  عنوان مالیت  متنظ

های رایجِ های گوناگونی راجع به منشأ آن ارائه شنه اس . مطالعهٔ نِریهفقیهان قرار گرفته اس  و در هر دو علم نِریه
عنوان براینتنی ارزش نشانگر آن اس  که در این نِریات با نگاهی ایستا به ارزش مبادلی نِر شتنه است  و از آن بته

 شونن.ای یاد شنه که معلول علل و عواملی اس  که در مقطعی از زمان، منشأ ایجاد ارزش مینقطه
وع هستیم کته ارزش مبتادلی، معلتولِ فراینتنی ،ویتا،   لیلی درصند اثبات این موضروش  وصیفیدر این نوشتار به

رسن. در این راستا، با معرفی منن اس  که در طول زمان با طی مراحل مختلف از شأنی  به فعلی  میخطی و جریان
شود که غفلت  از اقستا  دو قسمِ مالی  و ارزش مبادلی شأنی و فعلی و درنتیجه  مایت مال شأنی و فعلی مشخص می

های گیریِ ارزش از سوی دیگر، منشأ اختلافات و اشتباهات در نِریته  لیل دقیق فراینن شکلسویی و عن  ارزش از
 ارزش شنه اس . 
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 مقدمه
دنبال هتا بتهآن های مختلفی در دو علم اقتصاد و فقه بیان شنه اس  که درراجع به ارزش مبادلی نِریه

ها دانان و فقها در ارائۀ این نِریهانن که منشأ ارزش و مالی  اشیا چیس ؟ غرض اقتصاد،اسخ به این مسئله
مثابتۀ عامتل دلیل اهمیتی کته بترای بتازار بهدانان، آدا  اسمی  بهمثال، در میان اقتصادمختلف اس ؛ برای 

دین  ا چگتونگی  عیتین ارزش اقتصتادی و مبتادلی ناچار می کنننۀ  قسیم کار قائل شنه اس  خود را عیین
های بازار را ها در بازار را بررسی کنن. وی از این کار دو فاینه در نِر داش ؛ اول اینکه،  غییرات قیم کالا

(. بعتن از وی نیتت 42 ا42گیری کنن )باربر، فهمیننی کنن؛ دو  اینکه،  غییرات بلننمنت اقتصادی را اننازه
انتن گیری مقنار قیم  و ارزش مبادلی و عوامل مؤثر بر آن بودهدانان درصند  وضیح چگونگی شکلتصاداق

ها، قوانینی را که قیم  فروش را  عیتین گیری قیم  ا به این وسیله بتواننن با شناخ  عملکرد بازار در شکل
های  ولیتنی است  ها و درآمتننته أثیر بازار و هتیکننن کشف و رشن اقتصادی را بررسی کننن که    می

(؛ زیرا در راستای   قق رشن اقتصادی این مکتانیت  قیمت  و ارزش مبتادلی است  کته 42)قنیری اصلی، 
(. این در حالی است  8دهننۀ مطلوب و بهینۀ منابع م نود و کمیاب اقتصادی اس  )سب انی،  خصیص

امر اس ؛ هنف اول،  بیین عناصر دخیل در  مایت  که هنف فقیهان از ارائۀ نِریات ارزش و مالی  غالباً دو
معتاملات عتلاوه بتر  و هتاقرارداد مال )شیء ارزشمنن( از غیرمال )شیء غیرارزشمنن(  ا بتواننتن در ب ت 

های اقتصادی نِیر بیع به ارائۀ ملاکی روشتن دربتارهٔ موضتوعا ی امکان   لیل ماهی  معاملات و فعالی 
ها مالی  موضوع مورد معامله اس ؛ هنف دو ، امکتان بررستی دقیتق ۀ آنبپردازنن که شرط ص   معامل

احکا  ضمان مال و مالی  اس . بر این اساس، بسیاری از مباح  مر بط با مال و مالی  در ضمن مسائلی 
 ها مطرح شنه اس . نِیر بیع، مکاسب م رمه و ضمان

های یم  ا با بررسی و نقتن مهمتترین نِریتهآن هست ها، در این نوشتار در ،یفارغ از این اختلاف غرض
  ر اقنا  ورزیم. ای کاملارزش به ارائۀ نِریه

 . مفهوم عام ارزش1

معنای قیم ، بها، ارز، ارج، قنر و شایستگی است  )دهختنا، ارزش در لغ  اسم مصنر ارزینن و به
 تلاش افتراد را بترای  وانتن شتود کته متورد  وجته و درخواست  است  و می( و به چیتی اطلاق می1/111
 (. 1241، 1881آوردنش بر انگیتانن ) وانایان فرد، دس به

بته ابعتاد  نها در اقتصاد و علو  متالی، بلکته در ستایر علتو  و با وجهارزش، مفهومی فراگیر دارد که نه
شتود. بتر ایتن استاس، امتور به رویکرد خاص هر حوزه ب ت  و بررستی میگوناگون زننگی بشری با وجه
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داری، آزادی بیتان، استتقلال، تعندی از اشیای فیتیکی و غیرفیتیکی؛ ماننن طلا، نف ، شجاع ، امانت م
هتا، حفتآ آثتار هتا و قومی شفافی  اطلاعات، عنال  مالیا ی، ،ایبننی به قانون، احترا  به ستایر فرهن 

به گسترۀ وستیع مباحت  با وجهرسن انن. به نِر میباستانی،  قوا، عبادت و... از امور ارزشمنن شمرده شنه
معنای ص یح کلمه  عریفی یگانه به دس  داد که منطبتق  وان از آن بهسختی میارزش در علو  مختلف به

وجود شاهنیم که کلمۀ ارزش باوجود ،یچینگی مفهتو  آن، در ها باشن. بااینبر مصادیق خود در  ما  حوزه
برنتن و ای در فهتم معنتایش آن را بته کتار مید بنون داشتن دغنغهزبان  ودۀ مرد  کاربرد فراوانی دارد و افرا

کننن. عل  ایتن امتر آن است  کته غالبتاً وگو راجع به درک معنای آن اظهار جهل و نادانی نمیطرفین گف 
صورت منفرد و استقلالی، بلکه های خود و دانشمننان در علو  مختلف، ارزش را نه بهوگوها در گف انسان

امور متصف به ارزش نِیر خانۀ ارزشتمنن، شخصتی  ارزشتمنن، قتانون ارزشتمنن و... استتعمال  در کنار
رو درک مفهتو  برنتن و ازایتنعنوان وصف برای موصوفی دارای ارزش بته کتار میکننن و این مفهو  را بهمی

 گیرد. ارزش در ضمن موصوف آن صورت می
عنوان دی ختود امتری فیتیکتی و م ستوس نیست ، بتهخوبه این نکته ما قادریم ارزش را که بهبا وجه

سازد شناسایی و امتور دارای ارزش حقیقتی که خود را در ضمن عقاین، اعمال و اشیای ارزشمنن نمایان می
 توان وجته اشتتراک امتور ارزشتمنن را در دو عنصتر ارزش متمایت سازیم. بر همین استاس میرا از امور بی

ها و مصادیقش وجود  . به بیانی دیگر، ارزش با همۀ  نوعی که در کاربردها دانسمرغوبی  و مطلوبی  آن
اس . در واقع امور ارزشمنن مورد میتل  ای را در دل خود دارد و آن مرغوبی  و مطلوبی دارد، مفهومی ،ایه

 هاس . و رغب  انسان اس  و بشر خواهان و طالب وصول به آن

 . ارزش مبادلی در اقتصاد و فقه2

کته بشتر در که م ور نِریات مختلف اقتصادی و فقهی قرار گرفته اس ، ارزش مبادلی است  ارزشی 
در  راستای  نِیم روابط اجتماعی خود در حوزۀ معاملات و مبادلات اقتصادی نیازمنن شناخ  آن است  و

شتود و بته برابر ارزش مصرفی قرار دارد. ارزش مبادلا ی، قیم  شیئی در مبادله اس  که در بازار  عیین می
که ارزش مصرفی هتر کتالا همتان مطلوبیت  و رضتایتمننی شود، درحالیآن ارزش اقتصادی نیت گفته می

کین بر مسئلۀ مبادلته میکنننۀ آن میحاصل از مصرف هر کالاس  که که شیئی به مصرف  توان رسانن. با  أ
شود و بیتانگر ا مال دیگر مبادله میگونه  عریف کرد: مقناری از مالی اس  که بارزش مبادلی کالایی را این

دهن )سب انی، ها در اختیار صاحبش قرار میآوردن سایر کالادس قنرت خرینی اس  که آن کالا برای به
11.) 
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در اقتصاد م اسبۀ میتان ارزش مبادلی از اهمی  فراوانی برخوردار اس . منشأ نیاز به م اسبۀ ارزش را 
های خود دانس . نیاز انستان ها با یکنیگر برای رفع مشکلات و نارسایی وان در ضرورت ار باط انسانمی

ها در ضمن  جربتۀ زنتنگی اجتمتاعی   قتق به حاصل کار و  ولین دیگران سبب شن که مسئلۀ مبادلۀ کالا
صورت یک کیستۀ گنتن  مثال حاصل  لاش یک فرد که به،ذیرد. در این راستا این سؤال مطرح شن که برای 

فته اس  باین با چه مقنار از گوش   ولینشنه  وسط دیگری مبادله شود؟ این ستؤال ستاده یکتی از  بلور یا
های ارزش نیتت در راستتای زده اس  کته نِریته مهمترین و ب   برانگیت رین مباح  معارف بشری را رقم

 (.  18انن )همو، گویی به آن ارائه شنه،اسخ
دلیل نقش مهم ،ول عیاری برای سنجش اس  که در اقتصاد بهم اسبۀ میتان این ارزش، نیازمنن وجود م

صتورت کمیتتی عتندی نشتان گیری و گسترش روابط اقتصادی، میتان این ارزش را با ،ول می و بهدر شکل
دهنن که برابر با مقنار واحن ،ولی اس  که فعتالان اقتصتادی حاضترنن در قبتال یتک کتالا یتا ختنم  می

 آن شود، قیمت می ،رداخ  خنم  یا کالا از واحن برای مبادلۀ یک که ،ولی ار،رداخ  کننن. بنابراین مقن
دهن.  عیین این مقنار ،ول که باین جه  دریاف  یک کالا یا ختنم  ،رداخت  شکل می را خنم  یا کالا

 (. 94گذاری آن کالا یا خنم  اس  )علینقی لنگری، گذاری یا قیم شود ارزش
گونه کته جتر  گیری آن اس  و همانی  یک شیء متفاوت از واحن اننازهالبته باین دق  داش  که ماه

گیری آن اس ،  فاوت آشکاری دارد، بته دهننۀ آن اس  با واحن کیلو که برای اننازهء که ذرات،  شکیلشی
هتا را یکستان همین وضوح میان ارزش مصرفی شیء و ارزش مبادلی آن نیت  فتاوت وجتود دارد و نبایتن آن

ف ناقصی از ارزشدانس .  هاست  هایی اس  که شیء حامتل آنقیم  )ارزش مبادلی( شیئی در بازار معرِّ
نِر باشن( و ازاین رو در   لیل عل  ،ینایش ارزش )مصرفی و مبادلی( )چون ارزش مصرفی آن نیت باین منِّ

 (. 22اقری، وفا و بها را به جای یکنیگر گرف  )زاهنییا عل  ،ینایش قیم  و میتان آن نباین آن
 وان در ذیل عناوین فقهی نِیتر متال و مالیت  جستتجو مباح  ارزش مبادلی از منِر فقهی را نیت می

طور مفصتل بته   قیتق ،یرامتون مفهتو  متال و مالیت  ویژه بیتع، بتهکرد. فقها در ابواب متعند فقهتی بته
ایطی دیگر از قبیل دارابودن منفعت  انن. از منِر ایشان هر آنچه مالی  دارد مال اس  و با ل اظ شر،رداخته

حلال که مقصود عقلا نیت باشن، بیع یا هرگونه معاملۀ اقتصادی راجع به آن جایت اس  )علامه حلی، چاپ 
داشتن شتیئی بته آن است  کته (. از منِر ایشان مالی 2/4؛ انصاری، 14/24؛ حسینی عاملی، 442قنیم، 

رو، در نتد ایشان مفهتو  ارزش مبتادلی، رداخ  کننن؛ ازاینعقلا حاضر باشنن در ازای دریاف  آن عوضی ،
 نجاة انتن )خمینتی، معادل مفهو  مالی  اس  و لذا این دو اصطلاح را در موارد متعند مترادف به کار برده

 (.1/481، استفتةئةت جدید؛  بریتی، 12؛ گلپایگانی، 489، العبةد
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داشتتن شتیئی انتن و مالی فقهی به یتک مفهو ارزش مبادلی در مباح  اقتصادی و مالی  در مباح  
؛ 1/424 تا، ؛ امتامی، بی42/284انتن )مطهتری، داشتن آن اس  و ایتن دو مترادفمعنای ارزش مبادلیبه

 (.  21؛ یوسفی، 194سب انی، 

 های ارزش در فقه. مهمترین نظریه3

صورت مختصر به ه داد که به وان در ذیل شش نِریه ارائمهمترین نِریات ارزش و مالی  در فقه را می
 کنیم. ها اشاره میآن

یۀ مالیت، احتیاج و کار1. 3  . نظر
های . آن شیء مورد احتیاج انسان باشن و نیازی از نیاز1دو امر در   قق مالی  یک شیء معتبر اس ؛ 

(. 1/121، . دسترسی به آن نیازمنن کار و  لاش باشتن )ایروانتی نجفتی4مادی یا معنوی او را برطرف کنن؛ 
به میتان حاج  و همچنین مقنار کاری که برای رسینن به آن صرف شنه است  بنابراین، ارزش اشیا با وجه

 تنریج هرچته از رودخانته مختلف خواهن بود و به همین دلیل آب در کنار رودخانه مالیت  نتنارد ولتی به
شتود )همتان(؛ چراکته هتم توده میشود و با زیادشنن فاصله بر متالیتش افتشود، مال میفاصله گرفته می

 شود بیشتر اس . شود و هم کاری که برای دستیابی به آن صرف میاحتیاج به آن بیشتر می
یۀ مالیت، منفعت عقلایی2. 3  . نظر

انتن )علامته حلتی، ملاک مالی  شیئی، وجود منفع  در اشیا اس . مشتهور فقهتا موافتق ایتن نِریه
(. بتر ایتن استاس، اشتیایی کته 2/4؛ انصاری، 44/828جواهر، ب؛ صاح8/18؛ مقنس اردبیلی، 12/81

های اقتصادی ماننتن خریتنوفروش شونن و درنتیجه فعالی منفع  ننارنن مالی  نناشته و مال شمرده نمی
مثتال، یتک دانتۀ ها شرط مالی  اخذ شنه اس ، در خصوص این اشیا جایت نیس ؛ برای که در موضوع آن

نناشتن برای  قابل با متال و نناشتتن دلیل صلاحی قن منفع  اس ، مالی  ننارد و بهدلیل اینکه فاگنن  به
 (. 12/81ارزش مبادلی، خرینوفروش آن نیت ص یح نیس  )علامه حلی، 

از منِر ایشان منفعتی که شرط ص   شرعی معاملات اس ، بایستی منفعتتی متورد رغبت  و قصتن 
شتود )انصتاری،  عبیتر می« منفعت  م للت  مقصتودل للعقتلاء» عقلا و  أیینشنهٔ شارع باشتن کته از آن بته

 (. 22و1/42
یۀ مالیت، غرض عقلایی3. 3  . نظر

( و 4/42شتود )ختویی،  علق غرض به چیتی که عرفاً مال نیس  سبب عروض مالی  بر آن شیء می
ء موضتوع شرط   قق مالی  برای یک شیء آن اس  که عقلا منِوری از مبادلۀ آن داشته باشتنن و آن شتی
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(. بنابراین، اگر شیئی هیچ منفعتی هم نناشته باشن اما در مبادلتۀ آن 19/2غرض عقلا واقع شود )سبتواری، 
بودن آن معامله غرضی عقلایی موجود باشن که سبب خرینوفروش آن شود، باین حکم به ص   و عقلایی

 (.1/422، المحرمة ةسبالمککرد؛ زیرا بنیان ص   معاملات بر غرض ص یح عقلایی اس  )خمینی، 
کننن و صرفاً غترض نتوعی را نوعی و شخصی  قسیم می در راستای  بیین این نِر، گروهی غرض را به

(، ولی برخی دیگر اغتراض را بته نتوعی، صتنفی و شخصتی 4/42داننن )خویی، سبب عروض مالی  می
ض شخصتی را در صتور ی ستبب انن و غر قسیم کرده و غرض نوعی و صنفی را مطلقاً مناط مالی  دانسته

 فتردی (. بنا بتر ایتن نِتر هرگتاه19/2داننن که آن غرض  وسط عرف مستنکر نباشن )سبتواری، مالی  می
 نتتد عترف در کته شیئی ماننن دستخط یکی از اجتنادش   صیل برای شود حاضر شخصی غرض دلیلبه

صت یح است   آن در خصتوص املتهمع کنتن ومالیت  ،یتنا می شتیء بپردازد، آن ننارد بهایی ارزش مالی
 (. 941)موسوی خلخالی، 

یۀ مالیت، رغبت عقلایی4. 3  . نظر
؛ جتایتری، 4/424هاس  )شهینی  بریتتی، مناط در مالی  و ارزش اشیا، رغب  و میل عقلایی به آن

 شود. در واقع  مایل بته یتک( و عروض وصف مالی  بر اشیا ناشی از رغبتی اس  که به اشیا ،ینا می1/41
دارد  ا در قبال   صیل آن عوضی را ،رداخ  کنن که همین امر ستبب   قتق ارزش شیء، شخص را وا می

مبادلی برای آن شیء اس  و وجه  سمیۀ نقود )درهم و دینار( به مال نیت ناشی از همین میل و رغبتتی است  
 (.1/221، کتةب الطهةر ها وجود دارد )سنن، که به آن

یۀ مالیت، عرض5. 3  ه و تقاضا. نظر
، المحرماة المکةساباصل   قق مالی  و نیتت مقتنار آن وابستته بته عرضته و  قاضاست  )خمینتی، 

شود و (. از منِر موافقان این نِریه اگر برای چیتی بازار عرضه و  قاضا ایجاد شود، آن شیء مال می1/422
دس  خواهن داد. مبتنتی بتر ایتن رفتن  قاضا، مالی  خود را نیت از م ض ازبینمالی  ،ینا خواهن کرد و به

های عقلایی به شیء فاقن منفعتی  علق گیرد و رغب  و  قاضا نِریه اگر غرض سیاسی دول  یا سایر غرض
شتود )همتو، برای آن شکل بگیرد، آن شیء مالی  و ارزش ،ینا خواهن کرد و نتد عقلا ارزشتمنن و متال می

 (. 1/422همان، 
یۀ مالیت، اعتبار عقلا6. 3  یی. نظر

مالی ، امری اعتباری عقلایی اس . م قق اصفهانی معتقن اس  این مالی  اعتباری از اشیایی انتتتاع 
(. 1/12ها چیتی ،رداخ  کنتن )ها میل و رغب  ،ینا کرده و حاضر اس  در ازای آنشود که انسان به آنمی

شیء را در   قق مالی  برای  مرحو  حکیم نیت مالی  را اعتباری عقلایی معرفی کرده اس  و نوعی کمیابی
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ها  علق گرفته است . از دانن که غرض انسان به آنگرفته از اشیایی میدانن. وی مالی  را نشئ آن شرط می
شود کته عتلاوه بتر رغبت ، مننی درخصوص اشیا در صور ی منشأ اعتبار مالی  میمنِر ایشان این غرض

دلیل اینکته مالیت  (. از منِر ایشان بته841 ملک نیت شود )سبب ایجاد رقاب  در دستیابی به آن و نتاع در 
شود و به این دلیل امری غیرحقیقی و صرفاً صفتی اعتباری اس ، غرض شخصی نیت سبب مالی  شیئی می

اگر غرض ،ادشاهی به خاکستر  علق بگیرد و هر صتاع آن را یتک درهتم خریتناری کنتن، در ایتن صتورت 
 ان(.کنن )همخاکستر مالی  ،ینا می

برخی دیگر از موافقان این نِریه معتقننن اگرچه نگوییم مالی   ما  اشیا، اما مالی  بستیاری از اشتیا 
ها بها که برای زنتنگی انستانامری اعتباری اس . از منِر ایشان حتی مالی  و قیم  فراوان جواهرات گران

 (. 14کار  شیرازی، شود )ممنفع  خاصی ننارنن، جت از اعتبار، از چیت دیگری ناشی نمی

 های ارزش در اقتصاد. مهمترین نظریه4

 وان دانان نیت سه نِریۀ اصلی ،یرامون منشأ ارزش وجود دارد. م ور این سه نِریه را میدر میان اقتصاد
  وجه به جانب عرضه،  قاضا و  لفیق این دو دانس . 

یۀ ارزش1. 4 یه-. نظر  های عینی( کار )هزینۀ تولید یا نظر
زا و منشأ ارزش مبادلی اشیا، کار اس  و درنتیجه شیء ارزشتمنن هتر اساس این نِریه، عامل ارزش بر

 توان گفت  ارزش هتر رو، میآن چیتی اس  که در  ولین یا   صیل آن کاری صورت گرفتته باشتن. ازایتن
 (.82چیتی جت کار متبلور در آن نیس  )دنیس، 

آوردن آن بایتن دست ای است  کته بترای بهنتۀ حقیقتیاسمی  معتقن اس  قیم  حقیقی هر کالا هتی
( و 48آوردن آن کتالا نیست  )دست شخص مت مل شود و این هتینۀ حقیقی چیتی جت رنج و زحمتِ  به

کنن مقیاس و معیار (. مارکس نیت  صریح می99شود )می ، بنابراین کار سرچشمه یا عل  ارزش  لقی می
ا با خرین نیروی کار و ،رداخ  دستمتد، بر نیروی کار  سلط مالکانه ارزش، کار اس . او معتقن بود کارفرم

 (. 111شود )باربر، کنن و م صول او را مالک می،ینا می
 (. 24بر اساس این نِریه مال هر چیتی اس  که  ولین یا   صیل آن کار برده باشن )یوسفی، 

یۀ ارزش، مطلوبیت 2. 4  . نظر
نهتتی ذهنتتیِ هتتا و ختتنمات و ارجناشتتی از مطلوبیتت  انتتواع کالا ،یتتروان ایتتن نِریتته، ارزش اشتتیا را

داننن و در واقع مبنای مالی  و ارزش اشیا را مطلوبی  قرار کنننه یا درجۀ اشتیاق افراد به مصرف میمصرف
 (.  24دهنن )یوسفی، می
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و نته بتر  شتودمننی نهتایی  وضتیح داده میای بر اساس مطلوبی  و سوددر این دینگاه، ارزش مبادله
یابتن کنننگان  غییتر میهتای مصترفها و نیازاساس کار و بنین  ر یب،  وجه از شرایط  ولین بته خواست 

کین بر طرف  قاضا، ارزش یک شیء و میتان آن به28وفا، )زاهنی طور مستقیم (. بر اساس این نِریه و با  أ
کننن. هر اننازه که شیئی مطلوبی  بیشتتری ،ذیرد که افراد مختلف از آن شیء کسب میاز مطلوبیتی اثر می

کنن و درنتیجته ارزش آن نیتت زیتاد و آوردن آن شیء افتایش ،ینا میدس ایجاد کنن،  قاضا و رقاب  برای به
 زیاد ر خواهن شن. 

یۀ تلفیقی ارزش )عینی، ذهنی(3. 4  . نظر
اشی از میتان مطلوبی  شتیء در یک سو، ارزش را ن به هر دو جانب  قاضا و عرضه ازاین نِریه با وجه

شتنه بترای دانن و از ستوی دیگتر، کتار انجا کنننه و درجۀ اشتیاق وی به استفاده از آن شیء مینتد مصرف
شمرد. آلفرد مارشال از ،یروان اصلی ایتن نِریته است   ولین و   صیل آن شیء را در میتان ارزش مؤثر می

دانن )قنیری ها را لاز  و ملتو  یکنیگر میکنن و آنقیچی  شبیه میکه مطلوبی  و هتینۀ  ولین را به دو  یغۀ 
 (.488اصلی، 

 . نظریۀ مختار 5

عنوان عامل مالی  و ارزش اشیا مطرح شتنه است . دقت  در گفته عاملی بهدر هریک از نِریات ،یش
یتۀ منفعت (، کننن )نِردهن برخی منشأ ارزش را در ذات اشیای خارجی جستجو میاین نِریات نشان می
داننتن )نِریتۀ احتیتاج، اعتبتار، ها را منشتأ آن میهتا، ادراکتات و احساستات انستانگروهی دیگتر ویژگی

داننتن )نِریتۀ عرضته و ها بتا یکتنیگر میمطلوبی  و رغب (، برخی نیت منشأ آن را در رابطۀ  بادلی انستان
کننن )نِریۀ کار و غرض(. ولی  وجه به سه  قاضا( و گروهی نیت ارزش را در ،یونن انسان با اشیا  عریف می

 نکتۀ اساسی به ارائه و  بیین نِریۀ مختار کمک خواهن کرد: 
نکتۀ اول اینکه، ارزش مبادلی اشیا که م ور ب   این نِریات اس  از یک سو در ار باط  نگا نت  بتا 

هاست ؛ یا و خصوصتیات آنها با یکنیگر اس  و از سوی دیگر در ار باط با اشانسان و روابط اجتماعی آن
نفسه و ء فیمعنای اینکه یک صف  واقعی شییعنی ارزش و مالی  و همچنین مرا ب آن نه ذا ی اشیاس  به

معنای اینکه قراردادی م تض باشتن و بتا حالت  واقعتی اشتیا نِر از انسان باشن و نه اعتباری اس  بهقطع
ء مربوط اس  و از طرفی دیگر با انستان   واقعی شیار باط باشن؛ بلکه صفتی اس  که از طرفی با حالبی

گفتته غالتب  وان با نگاهی غیرجامع که بتر نِریتات ،یشرو، نمی(؛ ازاین42/284)مطهری، مر بط اس  
زا نِیر احتیاج، کار، منفع ، رغبت ، غترض، اس ، ارزش اشیا را صرفاً نتیجۀ   قق یکی از عوامل ارزش
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ی کرد و وجود هریک از آن عنصتر را ستبب   قتق ارزش و مالیت  در شتیء اعتبار یا عرضه و  قاضا معرف
ها دلیل نیاز انسانای انسانی و اجتماعی اس  که در ضمن مبادله و بهدانس ؛ زیرا ارزش مبادلی اشیا ،نینه

اشیا  کنن. لذا باین در  عیین منشأ مالی  و ارزشبه  بادل اشیای مختلف برای رفع احتیاجا شان معنا ،ینا می
دهنتنهٔ رابطتۀ زمان سایر عناصر مر بط با اشیای خارجی، عناصر و عوامل مر بط با انسان، عناصتر ،یوننهم

 ها و همچنین سایر عوامل اقتصادی و اجتماعی را دخیل دانس . اشیا با انسان
لی مبتنی بتر ،ذیرنن؛ ونکتۀ دو  اینکه، دو مقولۀ اصل ارزش و میتان آن ازنِرِ مفهومی و   لیلی  فکیک

هتا را جتنای از هتم  توان آنواقعیات خارجی و روابط اجتماعی که ظرف   قق ارزش مبادلی است ، نمی
 لقی کرد، زیرا اصل ارزش و میتان آن ار بتاط ناگسستتنی بتا هتم دارنتن و اساستاً ارزش مبتادلی در قالتب 

ریک عتواملی جتنا برشتمرد و از  تأثیر ها ظهور و بروز دارد، درنتیجه نباین برای ههای مبادلا ی کالاکمی 
مثال، عنصری نِیر رغب  را نباین فقط مؤثر بر میتان ارزش دانس  بلکته ها بر یکنیگر غفل  کرد؛ برای آن

(، 1/41؛ جتایتری، 4/424این عنصر در   قق اصتل ارزش مبتادلی نیتت متؤثر است  )شتهینی  بریتتی، 
اس  و آن را منشأ ایجتاد اصتل ارزش و متؤثر در  یح شنهچنانچه دربارهٔ عرضه و  قاضا بر این مطلب  صر

 (. 1/422، المحرمة المکةسبانن )خمینی، میتان آن دانسته
ای از زمان حادث یا ظاهر و زا نیس  که در ل ِهای از عوامل ارزشنکتۀ سو  اینکه، ارزش براینن نقطه

ای اس  انسانی و اجتمتاعی کته دارای ینهای دیگر م و شود، بلکه مالی  و ارزش مبادلی اشیا ،ندر ل ِه
 أثیر عوامل مختلتف است  و در جریتانی انستانی و اجتمتاعی و در فرایننی اس  خطی و جاری که    

ها به اشیای کنن. جریان  شکیل ارزش مبادلی از احتیاج انسان عامل با اشیای بیرونی ظهور و بروز ،ینا می
هتایش آغتاز ها در رفع نیازبه منافع اشیا و میتان امکان انتفاع از آن مختلف، آثار و خواص اشیا، علم انسان

هتا، مقتنار  أثیر عوامل مختلفی نِیر کمیابی و فراوانی کالاها به مبادله و    دلیل نیاز انسانشود و بهمی
کالا و مبادلتۀ ها، میتان مطلوبی  کالا نتد افراد مختلف، درجۀ اشتیاق و رغب  به شنه بر روی آنکار انجا 

کنن و در ،ایان با  شکیل بازار عرضته و  قاضتا بترای کتالا، ارزش مبتادلی ها، مراحل مختلفی را طی میآن
،یوسته کته فقتنان هتر هموار و بهکنن؛ ،س در واقع  شکیل ارزش فرایننی اس  زنجیرظهور و بروز ،ینا می

 دهن.  أثیر قرار مین را    حلقه از این زنجیره، اصل مالی  و ارزش اشیا و میتان آ

 های پیشین و تبیین نظر مختار. نقد نظریه6

های ارزش و  بیین نِر مختار، از یک سو نیازمنن  وجه به  قسیمات گوناگون ارزش بررسی و نقن نِریه
زش گتذار در فراینتن  شتکیل ارو  مایت اقسا  آن اس  و از سوی دیگر، نیازمنن التفات به سایر عناصتر  أثیر
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 وجهی شنه ها کمها به آن،ردازیم که در سایر نِریهرو، ابتنا به  بیین مهمترین اقسا  ارزش میاس ؛ ازاین
شمریم و در این میان و در ذیل اس  و در مرحلۀ بعن مهمترین عناصر مؤثر در فراینن  شکیل ارزش را بر می

 ر به نکا ی اساسی اشاره خواهیم کرد. گفته و  بیین نِر مختاهر مب   و ناظر به نقن نِریات ،یش
 . اقسام ارزش1. 6

 وان به دو نوع شأنی و فعلی  قسیم کرد که غفل  ارزش مبادلی را میأ. ارزش مبادلی شأنی و فعلی: 
ها سبب خطا در ارائۀ نِریات ارزش شنه اس . به  فکیک این دو ارزش کمتر  وجه شنه اس  و حال از آن

. مشخص شود که نِریتات ارزش در 1 وان دو مسئلۀ مهم را روشن کرد: بننی می قسیمبه این  وجهآنکه با
. مشخص 4کننن یا اساساً خلطی رخ داده اس ؟ خصوص منشأ ارزش شأنی یا منشأ ارزش فعلی ب   می

  رسن؟شود   قق ارزش مبادلی امری اس  دفعی یا اینکه  نریجی اس  و از شأنی  به فعلی  می
 توان بتا مقایسته سته شتیء ز  اس  این دو نوع ارزش  بیین شود.  مایت میتان ایتن دو را میرو لاازاین

خوبی درک کرد؛  وضیح اینکه، هاشنه در زباله! بهمختلف ماننن گنن ، یخ در زمستان و  کۀ ،ارچۀ ،وسینهٔ ر
نن که در مبتادلات کنعنوان قیم  یاد میارزش مبادلی فعلی، ارزش یک شیء در مبادلات اس  که از آن به

شتنه بترآورد هتای  بادلهای ،ولی و در مبادلات کالا بته کتالا بتر استاس مقتنار کالا،ولی بر اساس واحن
ای از عرضه و  قاضا رسینه باشن که افراد مایل شود.   قق این ارزش در صور ی اس  که کالا به مرحلهمی

مثال، گنتن  دارای ارزش مبتادلی فعلتی است ، زیترا باشنن برای دادوستنِ آن عوضی را ،رداخ  کننن؛ برای 
ازای دریاف  آن عوضی بپردازنن، هرچنتن های مختلف افراد  مایل دارنن بهها و زمانطور طبیعی در مکانبه

 میتان آن متفاوت اس . 
خود قابلی   بادل و ارزش مبتادلی خودیاما ارزش مبادلی شأنی مخصوص اشیایی اس  که هرچنن به

نن ولی در شرایط زمانی و مکانی خاص به دلایل مختلفی این قابلیِ   بادل به فعلی  نرسینه است  و را دار
افراد فعلًا حاضر نیستنن و  مایل ننارنن عوضی در قبال آن ،رداخ  کننن. مثال رایج این نوع ارزش مبادلی را 

ارزش کته دارای عنوان شیئی بین به وان یخ در زمستان یا یخ در مناطق قطبی دانس ، هرچنن در فقه از آمی
(. این در حالی اس  که یخ در شرایط خاص زمانی )زمستتان( 4/48شود )بجنوردی، مالی  نیس  یاد می

ای گر  منتقل شود دارای ارزش مبتادلی و مکانی )قطب(، فاقن ارزش مبادلی فعلی اس ، ولی اگر به منطقه
رستن. در واقتع ارزش  ر، ارزش مبادلی شأنیِ آن بته فعلیت  میعبار ی دقیقشود؛ بهفعلی بسیار زیادی می

 مبادلی شأنی، ارزشی نهفته در کالاس  که صلاحی  ظهور و فعلی  آن در شرایط خاص مهیاس . 
شتنن را دارا هستتنن و خود صلاحی  مبادلهخودیهایی اس  که هرچنن بهارزش مبادلی شأنی در کالا

ضه و  قاضا ارزش مبادلیِ فعلی ،ینا کننتن، ولتی بته دلایلتی عارضتی نِیتر  واننن با حضور در بازار عرمی
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 شونن و ارزش مبادلی فعلی ننارنن. شرایط مکانی و زمانی فعلًا مبادله نمی
ای انجتا  داد میتان کتالای دارای ارزش  وان مقایستهبرای  أیین وجود این نوع ارزش در برخی اشیا می

هاشنه در زباله یا جسن آلودۀ حیتوانی مترده در ای ،ارچۀ ،وسینۀ راننن  کهارزش ممبادلی شأنی با شیئی بی
طور واضح میان این اشیا  فاوت اس ، یتخ بتا بیابان!! که طبیعتاً هیچ منفعتی ننارد و رغبتی به آن نیس . به

ولتی آن دو  رسنطور طبیعی شأنی   بادلش به فعلی  میای گرمسیر بهای سردسیر به منطقهانتقال از منطقه
رغب  بته آن اساستاً دلیل فقنان منفع  و عن شیء دیگر )،ارچۀ ،وسینه و مردار آلوده( در شرایط طبیعی به

داشتتنن، گونه شأنی  مبادله ننارنن  ا با  غییر شرایط به فعلی  برسنن که البته اگتر شتأنی   بتادل را میهیچ
بننی بایتن اشتیا ازنِترِ . در واقع بر استاس ایتن  قستیمها و فعلی  آن نیت متصور بودداشتنِ آنارزش شأنی

جای  قسیم ثنایی، به اینکه یا ارزش مبادلی دارنن یا ننارنن به سه قسم  قسیم شتونن: داشتن ارزش مبادلی به
ارزش )نته شتأنی و . اشیای بی8. اشیای دارای ارزش مبادلی شأنی؛ 4. اشیای دارای ارزش مبادلی فعلی؛ 1

 نه فعلی(. 
شناسنن یکی از ثمرات مهتم  قستیم فتوق  غییتر نگتاه متتواطی و به اینکه مال را با مالی  آن میبا وجه

گونه که مالی  را به دو قسم شأنی و فعلی  قسیم کتردیم متال نیتت بته غیرمشکک به مال اس ؛ یعنی همان
رو ممکتن ستتنن و ازایتنشود؛ یعنی مالی  و مال دارای دو مر بهٔ شتأنی و فعلتی هشأنی و فعلی منقسم می

دلیل دارابودن ارزش مبادلی شأنی، متالی شتأنی باشتن؛ اس  شیئی دارای ارزش مبادلی فعلی نباشن ولی به
 ماننن یخ در زمستان و آب کنار رودخانه. 

بودن ظهتور رسینن ارزش شأنی نیاز اس ، نشانی بر  نریجی قسیم فوق و شرایطی که برای به فعلی  
شنن  وان   قق مالی  اشیا را دارای مرا ب و امری  نریجی دانس ، چنانچه مالیعنی میارزش نیت اس ؛ 

ای که با افتایش مستاف  بتر گونهآب کنار رودخانه امری  نریجی و وابسته به دورشنن از رودخانه اس ، به
 (. 1/121شود )ایروانی نجفی، مالی  آن نیت افتوده می

ای ننارد، هرچنن بر التفات برخی اساس   لیل فوق در میان فقها سابقه قسیم مال به شأنی و فعلی بر  
مثتال، برختی در  وجیته قتول بته بننی قراینی موجود اس ؛ بترای فقها راجع به اهمی  و نیاز به این  قسیم

ح انن و در  وضیبودن مضاربه، آن را معاوضهٔ دو مال شأنی، ربح سرمایهٔ مالک با عمل عامل دانستهمعاوضه
یک از ربح سرمایه و عمل عامتل   قتق ختارجی انن که در آغاز مضاربه هیچبودن آن دو گفتهمراد از شأنی

(. برختی دیگتر، از دو نتوع متال 48/84ها صادق باشن )اشتهاردی، انن  ا عنوان مال فعلی بر آن،ینا نکرده
 قق نشنه اس  را نوعی مال بتالقوه انن؛ ایشان عمل عبنی که در خارج مبالقوه و فعلی سخن به میان آورده

کنن و لذا اگر کسی عبنی را بته رسن و مالی  ،ینا میانن که وقتی در خارج انجا  ،ذیرد به فعلی  میدانسته



77/یو فعل یارزش شأن زیبر تما دیبا تأک یارزش مبادل یهاهیو نقد نظر یبررس ؛تولمی ،یراغب 

 

فعلیتش شود، ضامن اس ؛ زیرا مالِ بالقوه ماننن عمل عبتن ناحق حبس کنن و سبب ا لاف عمل عبن و عن 
 (. 14/494و11اس  )رحمانی،  قبل از انجا  نیت مشمول ادلۀ ضمان

باین دق  شود که مقسم در  قسیمی که  وسط این دسته از فقها بیان شنه اس  خود امتوال است  و نته 
ها. مطابق  عریف این دسته از فقها، مال فعلی، مالی اس  کته   قتق ختارجی دارد؛ ماننتن یتک مالی  آن

نشنۀ قق بالفعل خارجی ننارد؛ ماننن عمل انجا شنهٔ عبن و مال شأنی، مالی اس  که   ساع  عمل انجا 
 وان به ارزش شتأنی و فعلتی  قستیم کترد. ایتن که در خود ارزش را میشنن او، درحالیسبب حبسعبن به

 فاوت مقسم بسیار مهم اس ؛ زیرا شأنی و فعلی در این دو  قسیم متلاز  هتم نیستتنن همتان طتور کته بتا 
اهی شیئی با اینکه فعلی  خارجی دارد اما ارزش مبادلی شأنی دارد شود که گگفته مشخص میمطالب ،یش

)ماننن یخ در زمستان( و بالعکس گاهی شیئی که فعلی  ختارجی نتنارد ولتی ارزش مبتادلی فعلتی دارد و 
 های کلی در بیع سلف(،ذیرد )ماننن مبیعمبادله هم روی آن صورت می

هتایی است  کته یتک شتیء مستتقل از ویژگی ارزش عینی همتان منتافع وب. ارزش عینی و ذهنی: 
ها بستگی ننارد؛ ماننن ختواص دارویتی ها داراس  و وجود آن به علم و آگاهی انسان صورات ذهنی انسان

 ها به آن جهل داشته باشنن. بسیاری از گیاهان بیابانی که ممکن اس  انسان
ئی دارد و ارج و جایگاهی اس  کته ارزش ذهنی وابستگی کامل به درک و  صور ذهنی افراد راجع به شی

یک شیء در نتد افراد ،ینا کرده است . ایتن ارزش بیتانگر حتالتی نفستانی و روانتی از اهمیت ، جایگتاه و 
ای گونه أثیر نیاز و احتیاجی اس  که فرد به آن شیء دارد، بهمطلوبی  یک شیء نتد شخص اس  که    

مثتال، شود؛ برای ت متناسب با این ارزش و مطلوبی   عیین میآوردن شیئی نیدس که  قاضای افراد برای به
میتان  قاضای مصرف دوغ یا نوشابه بستگی به میتان ارزش و مطلوبیتی دارد که افراد در خصوص مصترف 

 هریک دارنن. 
دلیل شتود؛ یعنتی افتراد بتهباین بنانیم که غالباً این ارزش عینی اس  که منشتأ ایجتاد ارزش ذهنتی می

گیترد؛ زمان ارزش ذهنی نیت شتکل میشونن و همها ارجی ویژه قائل میبر ارزش عینی اشیا برای آن آگاهی
دلایل مختلفی نِیر جهل انسان به خواص اشیا، اشیائی با ارزش عینی فراوان، ارزش ذهنی  هرچنن گاهی به

ری ارزش مبتادلی است  م قتق گیساز  مایل به  بادل اشیا و شتکلکننن و درنتیجه رغبتی که زمینه،ینا نمی
 شود. نمی

داننتن انن در واقع ارزش عینی را منشأ ارزش میهایی که منفع  اشیا را منشأ ارزش مبادلی دانستهنِریه
خود  ا با ارزش ذهنی که معلول علم به آن منافع اس  همراه نشتود ستبب خودیو حال آنکه ارزش عینی به

شود  ا ارزش مبتادلی ایجتاد شتود، تیجه زمینۀ  بادلی نیت م قق نمیشود و درنرغب  و  قاضا به شیء نمی
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ساز رغب  به کالاس  داننن به ارزش ذهنی که زمینهکه نِریا ی که رغب  را منشأ ارزش مبادلی میهمچنان 
انن و حال آنکه ارزش ذهنی و رغبتی که متر ب بر آن اس   ا به مرحلۀ طلب و  قاضا نرسن سبب  وجه کرده

 شود. ی  ارزش مبادلی نمیفعل
در واقع منفع  یا ارزش عینی و رغبت  کته معلتول ارزش ذهنتی است ، ارزش مبتادلی شتأنی ایجتاد 

 کننن، ولی ارزش مبادلی فعلی نیازمنن سایر عناصر اس  که در ادامه بیان خواهن شن. می
وابسته اس  و اگر معتبتر  ارزش اعتباری به اعتبار و قرارداد معتبِرج. ارزش اعتباری و ارزش حقیقی: 

های هتای نامته یتا استکناسدهن. ارزش  مبرارزش آن را سلب کنن آن شیء نیت ارزش خود را از دس  می
 ای از این نوع ارزش اس . فیات امروزی نمونه

اما ارزش حقیقی ارزشی متعلق به نفس شیء اس  کته ورای اعتبتار و قترارداد در شتیء وجتود دارد و 
ستازد. ایتن دو مصرفی آن اس ؛ ماننن ارزش یک  کۀ نان  تازه کته گرستنگی را مر فتع می نشانی از ارزش

های کتالایی انن و برخی اشیا علاوه بر ارزش حقیقی، ارزش اعتباری نیت دارنن؛ ماننن ،ولشننیارزش جمع
ش حقیقتی و انن و عتلاوه بتر داشتتن ارزعنوان ،تول رواج داشتتهنِیر برنج، نمک و چایی که در گذشته بته

 انن. شنن ارزشی اعتباری نیت کسب کردهسبب ،ولمصرفی، به
دانستیم مبتنی بر برخی نِرات، ارزش مبادلی امری اعتباری معرفی شنه اس . در راستای فهم این نِر 

  وان برای آب اعتبار زبری کرد و برای آ ش اعتبار خیستی!باین بنانیم اساساً چه اموری معتبر هستنن؟ آیا می
گونه نیس  که هر اعتباری ص یح باشن، زیرا اعتبارِ اموری برخلاف طبیع  و  کوین اشیا اساساً ؟ یقیناً این

دانن بته ،سنند و منفعتی بر آن متر ب نمیمعناس ؛ چنانچه اعتباری غیرعقلایی که عرف عقلًا آن را نمیبی
 رسن. سرانجا  نمی

 وانن مطلقاً امری اعتباری باشتن؟ و که آیا ارزش مبادلی می در همین راستا باین به این ،رسش ،اسخ داد
 بودن ارزش مبادلی، معتبَر ) آنچه اعتبارشنه( چه چیتی اس ؟ عبار ی دیگر، اساساً نتد موافقان اعتباریبه

جایی دو شیء امری حقیقی اس  و ناشی از نیاز انسان اگر مراد، عملیات مبادله اس  که مبادله و جابه
هتایی هتم کته مبادلته معناست . کالابودن آن بیمل اجتماعی در رفع مشکلات خود اس  و اعتباریبه  عا

انن که از منِر وجتودی، وجتودی  کتوینی و طبیعتی شونن؛ ماننن میوه، غذا، سن  و... اشیائی خارجیمی
ها و خصوصتیات وجتودی ها نیت مر بط با ویژگیدارنن و نیازی به اعتبار در وجود ننارنن و منافع و فواین آن

 هاس  و اعتباربردار نیس . آن
بودن میتان ارزش مبادلی کالاهاس  که مثلًا یک کیلو ،ر قال چنن واحن ،ولی قیم  اگر منِور اعتباری

هتا یتا میتتان  وانن مقبول باشن؛ زیرا ارزش ،تولی کالادارد یا معادل چنن کیلو سیب اس ، این معنا نیت نمی
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هتا، ها، منتافع و کیفیت  کالاها معلول عوامل واقعی نِیر فراوانی و کمیابی کالاسایر کالا برابری کالایی با
 ها و میتان عرضه و  قاضای آن اس . درجۀ رغب  و رقاب  افراد در خصوص کالا

بودن ،ول باشن؛ یعنی چون ،ول امری اعتباری بودن ارزش مبادلی، اعتباریممکن اس  مراد از اعتباری
شتود امتری اعتبتاری خواهتن بتود. گیری میرو ارزش مبادلی نیت که غالباً با واحتن ،تول انتنازهایناس ، از
های فیات امری ،ذیرفتنی اس ؛ اما رابطتۀ ارزش مبتادلی بتا ،تول بودن ،ول مخصوصاً در اسکناساعتباری

باشن دلیلی بر آن نیست   گیری شیئی اعتباریگیری آن اس  و لذا اگر واحن اننازهرابطۀ شیء با واحن اننازه
گیری اجرا  که امری اعتباری اس  ولتی که آن شیء نیت خود اعتباری باشن؛ ماننن واحن کیلوگر  برای اننازه

 انن. خود اجرا  اموری حقیقی
بودن مالی  را در م نودۀ اشیایی نِیر ،ول،  مبر و سفته  وان نِریۀ اعتباریگفته میبنا بر مطالب ،یش

تلی نتنارد؛ ها و غذاهای غیر،ولی ماننن میوهبودن ارزش مبادلی کالای اعتباری،ذیرف ، ول ها معنتای م صل
یعنی هرچنن در خصوص ،ول و خصوصاً ،ول کاغذی شاین بتوان گفت  ارزش مبتادلی اعتبتاری دارد، امتا 

(. 42/284)مطهتری،  وان گف  که ارزش اعتباری دارنتن ها نمیها و غذادربارهٔ بسیاری از اشیا ماننن میوه
انتن و منشتأ مالیت  به این نکته برخی ارزش مبادلی و مالی  را به دو نوع اعتباری و ذا ی  قسیم کردهبا وجه

داننتن هاس ، ذا ی اشیا میها که طبیعتاً انسان م تاج آنها و آشامیننیاشیای دارای منفع  ماننن خوردنی
 ( 22داننن. )روحانی، ار میو منشأ ارزش ،ول،  مبر و امثال آن را اعتب

بنابراین باین ارزش مبادلی و مالی  اشیا را به دو قسم اعتباری و حقیقی  قسیم کنیم و نباین ماننن نِریۀ 
اعتبار آن را صرفاً اعتباری معرفی کنیم یا در مقابل ماننن برخی دیگر، مالی  را ذا تی اشتیا و صترفاً معلتول 

 (. 1/114ی، منافع موجود در شیء بنانیم )خوی
 . عناصر مؤثر در فرایند تشکیل ارزش2. 6

مننی هایی که انسان در بهرهها: ضعف جسمی و روحی انسان از یک سو و م نودی احتیاج انسانأ. 
برداری از سایر مخلوقات و مخصوصاً طبیع  ،یرامون خود بتا آن مواجته است ، آدمتی را موجتودی و بهره

نِر بشتر قترار گرفتته نیازمنن قرار داده اس . از ام وری که با  شکیل اجتماع و گسترش روابط اجتماعی متنِّ
 (.11منِور  أمین نیازهاس  )سب انی، اس  مسئلۀ مبادله و معامله با دیگران به

 وانتن ها که خاستتگاه مبادلته است  میمبادله، ظرف   قق ارزش مبادلی اس ؛ بنابراین احتیاج انسان
نِر قرار گیرد و بر همین اساس اس  که برختی در نِریتۀ مالیت  ختویش، عنوان منشأ ارزش مبادلبه ی منِّ

انن؛ ولی باین دانس  احتیاج به شیء  ا به مرحلۀ رغب  و طلتب نرستن احتیاج انسان را منشأ مالی  دانسته
ی  وانن سبب فعلی  ارزش مبادلی شود، لذا احتیاج ازجمله عوامل مؤثر در فراینن  شتکیل ارزش مبتادلنمی
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کننن  ا مبادله شونن و ارزش مبادلی فعلی ای که اشیای مورد احتیاج انسان شأنی  آن را ،ینا میگونهاس  به
 ،ینا کننن. 
دلیل دارابودن ختواص و منتافع مختلتف ها: بسیاری از اشیای ،یرامون ما بهمنافع اشیا و علم به آنب. 

گونه که گذش  این منافع همان ارزش عینی اشیاس  و مانگیرنن. هبرداری انسان قرار میمورد انتفاع و بهره
ها نهفته اس . در راستتای   لیتل فراینتن  شتکیل ارزش بایتن ها در طبیع  آنمستقل از درک و علم انسان

دانس  که هرچنن منفع  )ارزش عینی( شرط لاز  برای داشتتن ارزش مصترفی است  و همچنتین ستبب 
شود ولی نباین آن را شرط کافی یتا حتتی لاز  بترای ارزش مبتادلی می ایجاد ارزش مبادلی شأنی برای شیء

فعلی دانس ؛  وضیح اینکه، ارزش مصرفی اشیا معلول وجود منافع یا همان ارزش عینی اس ؛ یعنتی اگتر 
معناست ، زیترا دانستتیم ارزش مصترفی همتان داشتتن بترای آن بیشیء دارای منافع نباشن ارزش مصرفی

 .شود. کنننه حاصل میمننی از منافع آن شیء برای مصرفدلیل بهرهذ ی اس  که بهمطلوبی ، بهره و ل
هاست ؛ یعنتی هتر شتیء دارای منفعت  ارزش مبادلی شأنی نیت معلول منافع شتیء و ارزش عینتی آن

عنوان ثمن قرار گیرد، ولی ایتن ارزش شتأنی در صتور ی صلاحی  دارد  ا مبادله شود و در قبالش عوضی به
ارزش رسن که منفع  با عناصری دیگر نِیر احتیاج و رغب  به آن اشیا همراه شتود. در واقتع لی  میبه فع

کنننۀ  نهایی، ایجادداشتن به وانن صرفاً ناشی از منافع موجود در شیء باشن و منفع مبادلی فعلی اشیا نمی
ادلی فعلی ،ینا کنن باین علاوه بر ارزش اقتصادی یا مبادلی نیس ، بلکه یک شیء برای آنکه بتوانن ارزش مب

های دیگری را نیت دارا باشن؛ نِیر اینکه آن شیء مورد حاج  و رغب  باشن، کمیابیِ منافعی که دارد ویژگی
نسبی داشته باشن و وافر و رایگان نباشن، قابلی  اختصاص داشته باشن و  قاضا و عرضه برای آن شکل گیرد 

 س منفع  شرط کافیِ ارزش مبادلی فعلی نیس . ، (،21؛ یوسفی، 42/222)مطهری، 
منفع  شیء شرط لاز  ارزش مبادلی هم نیس ؛ زیرا گاهی شیء دارای منفع  ختاص عینتی نیست  

 نها شود  ا مبادلۀ آن عقلایی شود و درنتیجه نتهولی در مبادلۀ آن غرض و منفعتی نهفته اس  که موجب می
هتا و مبادلی فعلی نیتت ،یتنا کنتن؛ ماننتن زمتانی کته حکوم  دارای ارزش مبادلی شأنی شود، بلکه ارزش

ها برای کمک به نِاف  و زیبایی بیشتر شهر یا هر غرض عقلایی دیگر به خرین خاکستر یتا زبالته از دول 
(، 841شود )حکتیم، مرد  روی آورنن که این کار سبب حصول ارزش مبادلی برای اشیای فاقن منفع  می

ای ها باشتن، مبادلتهن منفع  نیت اگر غرضی عقلایی داشته باشن و منفعتی در مبادلهٔ آنلذا مبادلۀ اشیای فاق
 (.  1/422، المحرمة المکةسبص یح اس  )خمینی، 

علاوه بر منافع، از نقش علم به منافع در فراینن  شکیل ارزش مبادلی نیت نباین غافل شن. علم به منافع از 
ها تیجه حصول رغب  به یک شیء و طلب آن اس ؛ یعنی  ا انستانشروط لاز  در   قق ارزش ذهنی و درن
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شتونن و درنتیجته به منفع  شیئی یا منفع  مبادلۀ آن علم نناشته باشنن ارزشی نیت برای آن شیء قائتل نمی
رو آن شیء فاقن ارزش مبادلی حاضر نخواهنن شن آن را  بادل کننن و در قبالش چیتی ،رداخ  کننن و ازاین

 ی خواهن بود. فعلی باق
های ختود از اشتیای ،یرامتون ختود بهتره کردن نیازها و انواع آن: انسان برای برطرفاغراض انسانج. 

ها از دستیابی به اشیا، اغراض و اهناف متفاو ی دارنتن. کنن. انسانها  لاش میبرد و برای دستیابی به آنمی
تق غترض قترار  وان اغراض را بننی کلی میچنانچه گذش  در یک دسته ازنِرِ اشیائی کته موضتوع و متعلل

(. 941؛ موستوی خلختالی، 19/2گیرنن به سه قسم نوعی، صنفی و شخصی  قستیم کترد )ستبتواری، می
ها ها مشترک اس ؛ ماننن غرض انسانها در نوع انساناغراض نوعی، اغراضی هستنن که انتفاع از متعلق آن

ق اغراضِ نوعی، به در رفع گرسنگی و  شنگی که در دستیابی دلیل فراگیری نیتاز بته به آب یا نان دارنن. متعلل
 ای اس . مننی از ارزش مبادلهای در بهرهها، در فراینن مبادلات دارای جایگاه ویژهآن

ق آن های فسیلی کهتن، ها ویژۀ صنف خاصی اس . سن غرض صنفی غرضی اس  که انتفاع از متعلل
 کننن. ی خطی ،یشینیان از این دسته اشیاءانن که اغراض گروه خاصی را  أمین میهاهای هنری و کتاب ابلو

ای که آن شیء صرفاً  وسط فترد یتا گونهگیرد، بهدر غرض شخصی، غرض فرد به شیئی خاص  علق می
دلیل غرض شخصی برای   صتیل آن شتیء بهتایی شود و شخص حاضر اس  بهافراد معنودی  قاضا می

غرض فرد در دستیابی بته دستتخط یکتی از اجتناد ختویش ازجملته ایتن اغتراض است   هنگف  بپردازد.
 (. 19/2)سبتواری، 

انتن؛ زیترا غرض نیت معتقننن اغراض نیت در  شتکیل ارزش مبتادلی نقتش آفرین-موافقان نِریۀ ارزش
و  قاضا و   قق ساز  شکیل بازار عرضه نوبۀ خود زمینهاغراض از عوامل ایجاد  قاضا هستنن و  قاضا نیت به

 ارزش مبادلی اس . 
ق اغراض و اهناف انسانی غالباً اموری هستنن که یکی از نیاز هتای اما نکتۀ مهم در این باب اینکه متعلل

نِر داش  که غرض افراد صترفاً بته اشتیا و بتهمادی یا غیرمادی انسان را برطرف می دلیل کننن؛ اما باین منِّ
گیترد؛ یعنتی ممکتن رد، بلکه گاهی غرض نه به شیء بلکه به مبادلۀ آن  علق میگیها  علق نمیبودن آننافع

کردن آن خریتنوفروش آوری و نابوداس  شیء هیچ نفعی نناشته باشن، بلکه مضرظ نیت باشن ولی برای جمع
نیتت  رو نباین متعلق غرض را من صر در شیء و منافع آن دانس ، بلکه اگر منفعتی بر خود مبادلهشود؛ ازاین

 (.1/422، المحرمة المکةسبآین )خمینی، متر ب باشن، آن شیء عرفاً مال به شمار می
نِر قترار گیترد، د.  رغب : رغب  از عناصر مهمی اس  که در   لیتل فراینتن  شتکیل ارزش بایتن متنِّ

 المکةساب؛ خمینتی، 841همچنان که در کلمات برخی فقهتا نیتت اشتارا ی بته آن شتنه است  )حکتیم، 
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شتود و در ایتن (. رغب  حالتی روانی و نفسانی اس  که راجع به شیئی در انسان ایجتاد می422، ةالمحرم
کنن. این حال  برای شخص در خصوص هر شتیئی حال  وی گرایش و  مایل به دستیابی به شیئی ،ینا می

( و 1/114شتونن )طباطبتایی قمتی، شود، بلکه این منافع شیء اس  که ستبب ایجتاد رغبت  میایجاد نمی
گیترد دیگر، هرگاه شیئی بتوانن غرضی از اغتراض آدمتی را  تأمین کنتن متورد رغبت  وی قترار میعبار ی به

  (.1/422، المکةسب المحرمة؛ خمینی، 841)حکیم، 
رغب  در فراینن  شکیل ارزش نقشی اساسی دارد، زیرا قادر اس  منشأ طلب و  قاضای اشتیا شتود. در 

شتود.  قاضتا در کنتار عرضته، گیری عنصر مهم  قاضا در بازار میساز شکلهواقع رغب  ماننن غرض زمین
 عبیر شود و بتهای اس  که ارزش مبادلی در ذیل آن  عریف میگیری مبادلهیکی از دو رکن اساسی در شکل

 مایل اس  و رغب  و  مایل بته کتالا سرچشتمۀ ارزش مبتادلی و شهین صنر فائنۀ استعمالی ،ایۀ رغب  و 
کنننۀ ارزش مبادلی شتأنی ها که  ضمینبر این اساس منافع شیء و رغب  به آن .(149  اس  )صنر، مالی
شود و اگر سایر عناصر دیگر از قبیل کمیابی نسبی و طترفِ هاس  سبب ایجاد  قاضا برای آن شیء میکالا

 توان بتا نِریتۀ نمیشود و در غیر این صتورت عرضه نیت موجود باشنن، شیء دارای ارزش مبادلی فعلی می
 مالیِ  رغب  همراه شن و صرفاً رغب  را منشأ ایجاد ارزش مبادلی در اشیا دانس . 

نِر قترار  قاضا و عرضه: از مهمترین عناصری که در فراینن شکل. ـه گیری ارزش برای شیئی بایتن متنِّ
همتراه بتا عرضته ستبب گذار در روابط اقتصتادی است  و گیرد  قاضا و طلب اس .  قاضا از عناصر  أثیر

شونن. اگر  قاضا برای شیئی ایجاد نشتود و کستی خواستتار آن نباشتن اساستاً گیری بازار مبادلات میشکل
دهن  ا ارزش مبادلی برای یک شیء معنا داشته باشن. به همین دلیل اس  که برخی ماننتن ای رخ نمیمبادله

ازنِترِ میتتان آن  تابع  قاضتا و عرضته آن شتیء  اما  خمینی ارزش مبادلی را هم ازنِرِ اصل وجتود و هتم
 (. 1/422، المحرمة المکةسبداننن )خمینی، می

که با عرضه همراه شود منشأ ارزش مبادلی خواهن بود و در این صورت است  بنابراین  قاضا درصور ی
ضته ،استخ داده که شیء ارزش فعلیِ مبادلی ،ینا خواهن کرد. در این راستا باین بنانیم هتر  قاضتایی بتا عر

ستهول  قابتل دسترستی شود، زیرا گاهی آنچه مورد  قاضاس  ماننن نور و هوا وافر و فراوان اس  و بهنمی
گیری  قاضا و عرضه باین آن شیء از کمیابیِ نسبی برخوردار معناس . برای شکلاس  و عرضه برای آن بی

گیری عرضه مهم اس ؛ یعنی ممکتن شکلکه قابلی  مملوکی  و قابلی  اختصاص نیت در باشن، همچنان 
اس  شیئی  قاضا شود اما نتوان آن را به کسی اختصاص داد؛ ماننن باران و نستیم کته در ایتن صتورت نیتت 

 (. 42/221آین  ا ارزش مبادلی شکل بگیرد )مطهری، عرضه و  قاضایی به وجود نمی
بر وجود  ما  عناصر و شرایط لاز   بنابراین باین ،ذیرف  وجود عرضه و  قاضا، علام  و نشانی خوب
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شنن ارزش مبادلی اس ؛ یعنی هرجا  قاضا و عرضه یا بازار مبادلات به ،ا شتود، ارزش برای ظهور و فعلی
گیرد. اما باین دق  کرد که نباین به اشتباه عرضته و  قاضتا را منشتأ ارزش مبتادلی مبادلی فعلی نیت شکل می

ضه خود فرایننی اس  که معلول عوامل و عناصر متعتندی است  کته گیری  قاضا و عردانس ، بلکه شکل
 گیری ارزش مبادلی فعلی و میتان آن مؤثرنن. طور مستقیم یا غیرمستقیم در شکلهمگی به

شود که از ستویی غفلت  از  قستیمات مختلتف ارزش و از گفته مشخص میاز مجموعه مطالب ،یش
گیری ارزش سبب بتروز اختلافتات و اشتتباهات در راینن شکلنکردن به عناصر مؤثر در فسوی دیگر،  وجه

ای ص یح در این باب نیازمنن  وجه به این دو امر ) اقستا  ارائۀ نِریات ارزش شنه اس  و برای ارائۀ نِریه
 ارزش، عناصر مؤثر در   قق ارزش( هستیم. 

 گیرینتیجه

های ارزش نمایان کتۀ مهم راجع به نِریه وجه به اقسا  ارزش و   لیل خطی از فراینن  شکیل آن، دو ن
کین بر  مایت اقسا  ارزش، بتهدلیل عن سازد: اول اینکه، بهمی ویژه ارزش شتأنی و فعلتی، ارزش عینتی و  أ

ذهنی و همچنین ارزش اعتباری و حقیقی، میان منشأ ارزش مبادلی فعلی با منشأ سایر اقستا  ارزش خلتط 
ای از ای و درنتیجته براینتنی نقطتهای ل ِتهعنوان ،نینهیات به ارزش بهشنه اس ؛ دو  اینکه، در این نِر

منتن شتکل   قق عواملی خاص نِر شنه اس  و حال آنکه  شکیل ارزش مبادلی در ضمن فرایننی جریان
 أثیر عوامتل و عناصتر گونتاگون در هتر گیرد. این ارزش در بستر زمان و با طی مراحلی مختلف و    می

شتود. در واقتع فعلیت  رسن و شرطی از شرایط بروز آن م قق میای از مرا بش به فعلی  میهمرحله، مر ب
 أثیر عناصر متعندی نِیر احتیاج، منفع ، علم، رغب ، ارزش مبادلی شأنی معلول فرایننی خطی و    

وامتل ختاص ای و معلول عامل یا ع وان آن را برایننی نقطهغرض، کمیابی، کار، عرضه و  قاضاس  و نمی
 ای از زمان دانس . در ل ِه

گونه که ارزش مبادلی دارای دو ر بۀ شأنی و فعلتی شود که همانبر اساس نِریۀ مختار نیت مشخص می
 واننن در فرایننی خطتی از متال ارزش میاس ، مال نیت دارای مرا ب شأنی و فعلی خواهن بود و اشیای بی

 یننی مالی  و ارزش مبادلی ،ینا کننن. نبودن به مال  بنیل شونن و با طی فرا
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